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Imaginary Patterns of Virtues and Vices of Social Ethics in Prophetic 
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Abstract  
Cognitive linguists believe that the importance of conceptual schemas 
as a part of the language and thinking mechanisms is that they can sys-
tematically, as basic elemental concepts, provide a Structure of more 
complex concepts. Prophetic traditions to explain virtues and vices of 
social ethics and the consequences of them, using imaginary patterns, 
degraded subjective concepts at the level of understanding of all peo-
ple, especially the Arabs at the beginning of Islam and brought out the 
spirituality to the sensibility climate. The aim of this research is to study 
the representation of imaginary patterns in the prophetic traditions (vir-
tues and vices of social ethics) Based on the “Evans and Green imagi-
nary patterns” model in the framework of cognitive semantics. For this 
purpose, the schemas in prophetic narratives are studied by descrip-
tive-analytical method. Evidence shows that forms of force, restraint, 
homogeneity, dynamic, space, unity, balance, existence are found in 
the text contexture of traditions and through such schemes, the Prophet 
(pbuh) has expressed the unique concepts of virtues and divisions of 
social ethics in the form of the consequences of them and the way of 
their treatment.
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طرح‌واره‌های تصوری فضایل و رذایل اخلاق اجتماعی در مرویات نبوی با رویکرد 

معنی‌شناسی شناختی
فتحیه فتاحی‌زاده1
عارفه داودی2 *

چکيده

ــی از  ــوان بخش ــه عن ــوّری ب ــای تص ــت طرح‌واره‌ه ــد اهمیّ ــناختی معتقدن ــان ش زبان‌شناس

ــر ايــن اســت کــه آن‌هــا بــه عنــوان مفاهیــم جســمیّت یافتــه‌ی 
ّ
ســاز و کارهــای زبــان و تفک

ــد.  ــم آورن ــر را فراه ــم پیچیده‌ت ــاختار مفاهي ــد، س ــکلی نظام‌من ــه ش ــد ب ــی می‌توانن ابتدای

روایــات نبوی،جهــت تبییــن فضایــل و رذایــل اخــاق اجتماعــی و پیامــد ناشــی از آن‌هــا، 

ــه  ــگان ب ــم هم ــطح فه ــی را در س ــم انتزاع ــوری، مفاهی ــای تص ــتفاده از طرح‌‌واره‌ه ــا اس ب

ویــژه اعــراب صــدر اســام تنــزّل بخشــیده و معنویّــات را بــه قلمــرو محسوســات درآورده‌ 

ــره‌ی  ــوری در پیک ــای تص ــودِ طرح‌واره‌ه ــی بازنم ــر، بررس ــتار حاض ــت جس ــت. غای اس

ــای مــدل »طرح‌واره‌هــای  ــر مبن ــل اخــاق اجتماعــی( ب ــل و رذای ــوی )فضای ــات نب مروی

ــن منظــور  ــن« در چهارچــوب معنی‌شناســی‌ شــناختی اســت. بدی ــز و گری تصــوّری ایوان

ــه شــده  ــوی پرداخت ــات نب ــا ‌در روای ــی طرح‌واره‌ه ــه بررس ــی ب ــا روش توصیفــی- تحلیل ب

ــی،  ــرو، مهارشــدگی، همســانی، حرکت اســت. شــواهد نشــان می‌دهــد، طرح‌واره‌‌هــای نی

حــاد، تعــادل، موجودیّــت در بافــت متنــی احاديــث يافــت شــده اســت و 
ّ
فضــا، ات

حضــرت)ص( از طریــق چنیــن طرح‌واره‌هایــی، مفاهيــم مجــردِ فضايــل و رذايــل اخــاق 

اجتماعــی را در قالــب پيامــد ناشــی از آن‌هــا و راه‌ درمانشــان بيــان نمــوده اســت.

کليدواژه‌ها

ــل  ــوی، فضای ــات نب ــای تصوری،مروي ــناختی، طرح‌واره‌ه ــی ش ــث، معنی‌شناس فقه‌الحدی

و رذایــل اخــاق اجتماعــی.

اســتناد: فتاحــی‌زاده، فتحیــه؛ داودی، عارفــه )1398(. طرح‌واره‌هــای تصــوری فضایــل و رذایــل اخــاق 

ــم  ــات فه ــی مطالع ــه علم ــناختی، دوفصلنام ــی ش ــرد معنی‌شناس ــا رویک ــوی ب ــات نب ــی در مروی اجتماع

ــی 11، صــص 241-219. حدیــث، 6 )1(، پیاپ
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1.طرح مسأله

ــناختیِ  ــادِ ش ــه ابع ــه ب ــود ک ــاق می‌ش ــا اط ــه‌ای از نظريه‌ه ــه مجموع ــناختی ب ــیِ ش زبان‌شناس

ارتبــاط زبانــی می‌پردازنــد. يکــی از زيــر شــاخه‌های اصلــی زبان‌شناســی شناختی،معنی‌شناســی 

ــدی  ــه‌ی واح ــناختی، نظري ــی ش ــد زبان‌شناس ــناختی، همانن ــی ش ــت. معنی‌شناس ــناختی اس ش

نيســت، بلکــه مجموعــه‌ای از نظريــات و رويکردهاســت کــه می‌تــوان آن‌ها را براســاس اشتراکشــان 

زيــر يــک چتــر گــردآورد. معنی‌شناســی شــناختی بــه بررســی رابطــه‌ی ميــان معنــا و ارجــاع آن در 

ــکاف  ــتين‌بار لي ــاح را نخس ــن اصط ــخ‌مهند، 1389ش، 22(. اي ــردازد )راس ــی می‌پ ــان واقع جه

در مقالــه‌ای بــا هميــن عنــوان مطــرح نمــود و نگرشــی را معرفــی کرد کــه بســيا‌ری از معنی‌شناســان 

ــيدن و  ــتقل از انديش ــان مس ــی انس ــش زبان ــرش، دان ــن نگ ــاخت. بنابراي ــود س ــذوب خ را مج

شــناخت نيســت.طبق نگرشــی کــه لیــکاف بــه معنــی دارد انســان، تجربیاتــی را از جهــان خــارج 

کســب و بــه صــورت مفاهیمــی در ذهــن خــود ذخیــره می‌کنــد وبعــد از آن‌هــا در ایجــاد ارتبــاط 

اســتفاده می‌کنــد. بــر ایــن اســاس تعامــل بــا جهــان بــه وســیله‌ی ســاختارهای اطلاعاتــی ذهــن 

امکان‌پذیــر اســت. یکــی از ایــن ســاخت‌ها و فرآیندهــای مفهومــی، اســتعاره اســت. در تاریــخ، 

اســتعاره بــا مقوله‌بنــدی مفاهیــم ارتبــاط تنگاتنــگ دارد.از نظــر لیــکاف و جانســون، اســتعاره یکــی 

از عناصــر اصلــی و پایــه در فرآینــد اندیشــیدن بــه شــمار مــی‌رود و بــه ســایر ســاخت‌های بنیادیــن 

همچــون طــرح واره‌هــای تصــوری مربــوط می‌شــود )صفــوی، 1387ش، 367(.

ــه‌ی  ــه علاق ــی عــام کــه از اســتعاره وجــود دارد، اســتعاره؛ مجــاز لغــوی ب
ّ

براســاس یــک تلق

مشــابهت اســت و غــرض از آن، بیــان ایــن همانــی میــان دو چیــز، مبالغــه‌ی بیشــتر، ایجــاد التــذاذ، 

ــی ســنّتی از 
ّ

فصاحــت بیشــتر و انتقــال عاطفــه‌ای بخصــوص در مخاطــب اســت. بــرای ایــن تلق

 از جانــب طرفــداران آن پذیرفتــه شــده اســت: 
ً
فــه را می‌تــوان برشــمرد کــه عمومــا

ّ
اســتعاره پنــج مؤل

ــرای  ــیر ب ــتعاره‌ی ش ــت. اس ــی اس ــده‌ی زبان ــک پدی ــی ی ــت؛ یعن ــات اس ــی کلم ــتعاره ویژگ 1. اس

فــرد شــجاع یــک تعبیــر زبانــی اســت. 2. هــدف از کاربــرد اســتعاره، رســیدن بــه یــک مقصــود 

هنــری یــا بلاغــی اســت. 3. اســتعاره مبتنــی بــر شــباهت دو چیــز اســت کــه بــه یکدیگــر تشــبیه 

ــرد  ــی هســت(. ف ــن همان ــان آن‌هــا ای ــی می ــد )یعن ــک چیزن می‌شــوند و ادّعــا می‌شــود هــر دو ی

شــجاع بایــد ویژگی‌هــای مشــترکی بــا شــیر داشــته باشــد تــا بتــوان واژه‌ی شــیر را بــرای آن اســتعاره 

گاهانــه و عمــدی واژه‌هاســت و فــرد بایــد قریحــه‌ای خــاص  آورد. 4. اســتعاره ناشــی از کاربــرد آ

ــزی  ــد. 5. اســتعاره چی ــا خــوب اســتفاده کن ــد ی ــد از اســتعاره اســتفاده کن ــا بتوان داشــته باشــد ت

نیســت کــه مجبــور بــه کاربــرد آن باشــیم؛ بلکــه یــک صنعــت ادبــی اســت کــه می‌تــوان از کاربــرد 

آن صــرف نظــر کــرد. لیــکاف و جانســون دیــدگاه جدیــدی را دربــاره‌ی اســتعاره مطــرح کردنــد کــه 
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همــه‌ی جنبه‌هــای تلقــی ســنّتی از اســتعاره را بــه چالــش کشــید. آنــان در ســال 1980 اثــر خــود 

ــه  ــی آن‌هــا از اســتعاره ب
ّ

ــد. تلق ــا آن زندگــی می‌کنیــم، تألیــف کردن ــام اســتعاره‌هایی کــه ب ــا ن را ب

ــم  ــی مفاهی ــد: 1. اســتعاره ویژگ ــاره‌ی اســتعاره« معــروف شــد و گفتن ــدگاه زبان‌شــناختی درب »دی

ــر  ــه کلمــات 2. کارکــرد اســتعاره ایــن اســت کــه موجــب می‌شــود برخــی مفاهیــم، بهت اســت ن

ــتر نیســت 3. اســتعاره در  ــت بیش ــا فصاح ــذاذ ی ــدف از آن فقــط حصــول الت ــده شــوند و ه فهمی

اغلــب مــوارد مبتنــی بــر علاقــه‌ی مشــابهت نیســت. 4. اســتعاره را مــردم عــادی بــدون زحمــت در 

زندگــی روزمــره‌ی خــود بــه کار می‌برنــد و این‌طــور نیســت کــه فقــط افــراد خاصــی از آن اســتفاده 

کننــد. 5. ایــن طــور نیســت کــه اســتعاره فقــط یــک صنعــت ادبــی بــرای تزییــن کلام باشــد؛ بلکــه 

.)Kovecses, 2002, viii( ــر بشــری اســت
ّ
یــک امــر ناگزیــر در فراینــد تفک

ــزی اســت  ــد، تمای ــرد می‌کن ــه ف ــکاف و جانســون را منحصــر ب ــه‌ی اســتعاره‌ی لی آنچــه نظری

ــتعاره‌های  ــور از اس ــده‌اند. منظ ــل ش ــی قائ ــتعاره‌های زبان ــی و اس ــتعاره‌های مفهوم ــان اس ــه می ک

مفهومــی، عقایــد انتزاعــی همچــون »مناظــره، جنــگ است«می‌باشــد؛ در حالــی کــه اســتعاره‌ی 

زبانــی، عبــارات زبانــی‌ای اســت کــه بــر پایــه‌ی ایــن نــوع عقایــد ابــراز می‌شــود و در واقــع تعبیــری 

 از نظــر ماهیّــت مفهومــی اســت 
ً
از همــان عقیــده اســت. بــر پایــه‌ی ایــن نظریــه، اســتعاره اساســا

نــه زبانــی. زبــان اســتعاری، فقــط جلــوه‌ی ظاهــری اســتعاره‌ی مفهومــی اســت کــه لبــاس الفــاظ 

ــه یکدیگــر اســت:  ــدِ حوزه‌هــای مفهومــی ب ــق نظام‌من ــن می‌کند.اســتعاره‌ی مفهومــی، تطبی ــه ت ب

یــک حــوزه‌ی تجربــه کــه حــوزه‌ی مبــدأ نامیــده می‌شــود بــر حــوزه‌ی تجربــه‌ای دیگــر کــه حــوزه‌ی 

مقصــد نامیــده می‌شــود، منطبــق می‌گــردد. یــک کشــف عمــده‌ی لیــکاف و جانســون ایــن اســت، 

کــه مــردم از تعبیــرات اســتعاری بــه نحــوی نظام‌منــد اســتفاده می‌کننــد؛ زیــرا مفاهیــم اســتعاری 

نظام‌مندنــد )Yu,1998,14(. حتــی میــان معانــی مختلــف هــر حــرف اضافــه، ارتباطــی منســجم 

و نظام‌منــد وجــود دارد و در واقــع مــا بــا یــک چنــد معنایــی نظام‌منــد روبــرو هســتیم؛ در حالــی 

کــه پیــش از زبان‌شــناختی، معنا‌شناســی حــروف اضافــه مــورد غفلــت واقــع شــده بــود و در آثــار 

ــه  ــی و کاربردهــا ارائ ــه صــورت فهرســتی از معان ــی حــروف ب ــی هــم، معان ــان عرب کلاســیک زب

ــی، 1395ش، ت(. از نظــر  ــن آن‌هــا مشــاهده نمی‌شــد )ایمان ــدی بی ــاط نظام‌من می‌شــد کــه ارتب

ــدن  ــه‌ی ب ــدون تجرب ــان ب ــد و انس ــم می‌کن ــل را فراه ــکان تعق ــه ام ــت ک ــدن اس ــن ب ــکاف ای لی

.)Yu, 1998, 22( ــل نیســت
ّ

ــر و تعق
ّ
خــود، قــادر بــه تفک

ــان دارد و  ــازه جري ــی ت ــش روح ــد  کلمات ــه در کالب ــخنورانی ک ــن س ــه‌ی بی‌نظيرتري از جمل

ســخنان نافــذش تــا بــه امــروز، شــهره‌ی آفــاق اســت، شــخصيّت والای پيامبــر اکــرم )ص( اســت. 

حضــرت)ص( فرموده‌اســت:»به مــن کلمــات جامــع ارزانــی شــده اســت« )صــدوق، 1378ق، 
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1: 217(،»خدایــم مــرا تربیــت نمــود و خــوب هــم تربیــت کرد«)مجلســی، 1403ق، 16: 210( 

و »به‌راســتی کــه مــن مبعــوث شــدم تــا شــرافت‌های اخلاقــی را کامــل و تمــام کنــم ]و بــه مــردم 

بیامــوزم[« )همــان(. يکــی از ويژگی‌هــای ممتــاز روايــات نبــوی آن اســت کــه در کلام حضــرت 

ــه  ــان از جمل ــی ايش ــه‌های ملکوت ــارف ژرف و انديش ــان، مع ــن مخاطب ــب ذه ــت تقري )ص( جه

ــوّری  ــای تص ــه‌ی طرح‌واره‌ه ــر پاي ــی ب ــم عين ــه‌ای از مفاهي ــب مجموع ــی در قال ــم اخلاق مفاهي

نمــود يافتــه ‌اســت.

اســام، دينــی اجتماعــی اســت حتّی احــکام فــردی آن نيــز در جهت اصــاح روابــط اجتماعی 

و تقويــت اهــداف قرآنــی کاربــرد دارد. بــه هميــن دليــل، هــدف پيامبــر )ص(، تنهــا ســاختن فــرد 

نيســت، بلکــه هــدف بزرگتــر و مقدس‌تــر ايشــان، بسترســازی بــرای »جامعه‌مــداری« اســت کــه 

اخــاق اجتماعــی آنــان بــر اســاس احــکام ديــن بنــا شــده باشــد. بــا توجــه بــه اهمّيّــت موضــوع، 

ــناختی،  ــی ش ــر معنی‌شناس ــن« از منظ ــز و گري ــوری ايوان ــای تص ــدل »طرح‌واره‌ه ــای م ــر مبن ب

طرح‌واره‌هــای تصــوری موجــود در روايــات نبــوی )فضايــل و رذايــل اخــاق اجتماعــی( بررســی 

ــد، روش‌  ــوی می‌توان ــات نب ــوری در رواي ــای تص ــرد طرح‌واره‌ه ــناخت کارک ــرا ش ــود؛ زي می‌ش

علمــی در تحليــل و دســتيابی بــه دقايــق مفهــوم روايــات باشــد و حديث‌پژوهــان و محققــان را در 

پــی بــردن بــه مقصــود گوينــده و کشــف بطــون و ســطوح معانــی آن يــاری رســاند. 

بر اين مبنا، اين پرسش‌ها مطرح است که:

1- طرح‌واره‌هــای تصــوری بــر مبنــای مــدل ايوانــز و گريــن بــا رويکــرد معنی‌شناســی 

ــد؟  ــی( کدامن ــاق اجتماع ــل اخ ــل و رذاي ــوی )فضاي ــات نب ــناختی، در رواي ش

2-کاربســت معناشــناختی طــرح‌واره‌ای در حدیــث پژوهــی نبــوی در زمينــه‌ی چــه موضوعات 

اخــاق اجتماعــی بوده ‌اســت؟

ــاق  ــل اخ ــل و رذاي ــوی )فضاي ــات نب ــن رواي ــوری در مت ــای تص ــا طرح‌واره‌ه ــه ب در رابط

اجتماعــی( بــا رويکــرد معنی‌شناســی شــناختی بــر مبنــای مــدل ايوانــز و گريــن، تاکنــون پژوهشــی 

صــورت نگرفتــه اســت. 

2. طرح‌واره‌های تصوری و انواع آن

ــوند  ــور می‌ش ــن او تص ــه در ذه ــتند ک ــان هس ــارب انس ــی از تج ــوری، طرح ــای تص طرح‌واره‌ه

ــات نيســتند، بلکــه مفاهيمــی انتزاعــی و  ــده‌‌ی جزئيّ ــد. ايــن طرح‌واره‌هــا دربردارن ونقــش می‌بندن

دربردارنــده‌ی الگوهايــی از تجــارب تکــرار شــونده‌ی انســان هســتند کــه ماهيتــی تجســمی دارنــد. 

ايــن واقعيّــت کــه انســان بــه ســادگی دربــاره‌ی مفاهيــم پيچيــده و انتزاعــی ســخن می‌گويــد، بــه 
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ــل  ــدی قائ ــی، همانن ــده انتزاع ــی و پدي ــای عين ــا و رخداده ــان پديده‌ه ــه مي ــت ک ــل اس ــن دلي اي

ــذر  ــه در گ ــتند ک ــمانی‌ای هس ــارب جس ــاب تج ــور بازت ــای مذک ــن، طرح‌واره‌ه ــود. بنابراي می‌ش

زمــان کســب می‌شــوند، لــذا شــکل‌گيری آن‌هــا معلــول مجموعــه‌ی ادراک‌هــای انســان از 

پيرامــون اوســت.

ايوانــز و گريــن طرح‌واره‌هــای تصــوری را زيــر مجموعــه‌ای از »تجســم و ســاختار مفهومــی« 

ــی در  ــل اساس ــوری از دو اص ــای تص ــه‌ی طرح‌واره‌ه ــف نظري ــرای توصي ــد و ب ــی می‌کنن معرف

ــد:  ــر می‌دانن ــا يکديگ ــط ب ــل را مرتب ــن دو اص ــد و اي ــره می‌گيرن ــناختی به ــی ش معنی‌شناس

ــم  ــه‌ی تجس ــه‌ آن »فرضيّ ــود و ب ــتق می‌ش ــم مش ــی از تجس ــاختار مفهوم ــه س ــه‌ای ک 1. فرضيّ

ــه‌ای کــه ســاختار معنايــی  ــه‌ی جانســون1 اســت. 2. فرضيّ ــا نظريّ يافتــه« می‌گوينــد کــه مطابــق ب

ــد و  ــی« می‌گوين ــناخت مفهوم ــه‌ی ش ــه آن »فرضيّ ــد و ب ــس می‌کن ــی را منعک ــاختار مفهوم س

ــی از  ــتی موقت ــان فهرس ــت )Evans & Green, 2006, 179(. آن ــگ اس ــی2 هماهن ــه‌ی تالم ــا نظريّ ب

ــت  ــب طبيع ــی برحس ــولات کل ــا را در مق ــی طرح‌واره‌ه ــه کردند،يعن ــوری ارائ ــای تص طرح‌واره‌ه

ــرو )قدرتــی(،  ــد: طــرح‌واره‌ی ني ــه شــرح ذيــل طبقه‌بنــدی کردن ــای تجربی‌شــان ب شــناختی و مبن

حــاد، 
ّ
طــرح‌واره‌ی همســانی، طــرح‌واره‌ی جابه‌جايــی )حرکتــی(، طــرح‌واره‌ی فضــا، طــرح‌واره‌ی ات

ــت(.  ــوازن( و طــرح‌واره‌ی شــیء )موجوديّ طــرح‌واره‌ی تعــادل )ت

3. فضايل و رذايل اخلاق اجتماعی

لــق و بــه معنــی صفــت نفســانی يــا هيــأت راســخی اســت، کــه انســان در اثــر آن 
ُ

اخــاق جمــع خ

ــاق  ــا اخ ــن معن ــد. اي ــروز می‌ده ــاری را ب ــار و گفت ــال و رفت ــر، اعم ــدون فک ــانی، ب ــتِ نفس حال

ــد و  ــد و نباي ــح، باي ــن و قب ــی از حس ــای اخلاق ــد. گزاره‌ه ــيم می‌کن ــه تقس ــه و رذيل ــه فضیل را ب

صفــات خــوب و بــدِ اعمــال و رفتــار آدمــی، ســخن می‌گوينــد. هــر صفــت و فعلــی کــه انســان 

را در راه رســيدن بــه کمــال نهايــی يــاری رســاند، فضيلــت اســت )ســادات، 1373ش، 33(. بشــر 

بــرای دســتي‌ابی بــه رســتگاری و ســعادت بايــد غرايــز و اميــال ســرکش خــود را بــا عقــل لجــام 

ــا  ــد؛ امّ ــراز آن[ راه ياب ــی بالات ــه منزلــگاه فرشــتگان]و حتّ ــا ب ــد و راه انســانيّت را پيــش گيــرد ت بزن

اگــر قــوای حيوانــی بــر عقــل چيــره شــود و ســلطنت وجــود بشــر را بــه دســت گيــرد، وجــود آدمــی 

ميــدان تاخــت و تازهــای نفســانی می‌شــود و رذايــل اخلاقــی بــه ظاهــر و باطنــش تيرگــی و تباهــی 

ــی،1379ش،22(. ــد )نراق ــامان می‌کن ــش را بی‌س ــا و عقباي ــد و دني می‌افکن

1. Johnson.
2.Talmy
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 فضايــل و رذايــل اخلاقــی بــه دو شــاخه‌ی اخــاق فــردی و اجتماعــی تقســيم می‌شــود. اخــاق 

فــردی در رابطــه‌ی انســان بــا خــود و خداونــد مطــرح می‌شــود، امّــا اخــاق اجتماعــی، صفاتــی 

ــاق  ــی، 1383ش،37(. اخ ــود )رمضان ــل می‌ش ــاع حاص ــا اجتم ــرد ب ــه‌ی ف ــه در رابط ــت ک اس

ــارغ از  ــى را ف ــه آدم ــت ک ــان‌ها اس ــردى انس ــات ف ــه حی ــوط ب ــى مرب ــاى اخلاق ــردى ارزش‌ه ف

رابطــه بــا غیــر در نظــر می‌گیــرد؛ ماننــد فضیلت‌هــاى صبــر، حکمــت، تــوکل، اخــاص و عــزّت 

نفــس و ... و رذیلت‌هــاى پُرخــورى، شــتاب‌زدگى و ...،در حالی‌کــه مــراد از اخــاق اجتماعــى؛ 

 ارزش‌هــاى حاکــم بــر رابطــه فــرد بــا ســایر انســان‌ها می‌باشــد؛ ماننــد معاشــرت 
ّ

ارزش‌هــا و ضــد

نیکــو، احســان، حســد و ... )علیــزاده، 1389ش، 22 - 23(.

ــردى  ــاق ف ــه اخ ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــی، نمی‌ت ــردی و اجتماع ــاق ف ــان اخ ــاوت می  در تف

ــن،  ــتقیم بــر مســائل اجتماعــى دارد، ولــی در زندگــى اجتماعــى؛ قوانی نیــز تأثیــر غیــر مس

ــرح  ــردى مط ــى ف ــا در زندگ ــیارى از آن‌ه ــه بس ــد ک ــرورت می‌یاب ــى، ض ــررات و آداب خاصّ مق

ــا  ــان ب ــی انس ــاص اجتماع ــبات خ ــه مناس ــت ب ــی بازگش ــول اخلاق ــياری از اص نمی‌شود. بس

ديگــران می‌کنــد. اگرچــه اخــاق فــردی ســهم قابــل توجّهــی در علــم اخــاق دارد، امّــا اخــاق 

ــد.  ــه‌ی ســنگين‌تری اســت و شــخصيّت انســان بيشــتر حــول محــور آن دور می‌زن اجتماعــی وزن

گاهی‌بخشــی  يکــی از راه‌هــای نهادينــه کــردن اخــاق و فضايــل اخلاقــی در جامعــه، معرفــت و آ

ــا صفت‌هــای  ــارزه ب ــار و نتايــج آن‌هــا و مب ــه فضايــل و رذايــل اخلاقــی و آث ــه جامعــه نســبت ب ب

ــت. ــان)ع( اس ــات معصوم ــه رواي ــه ب ــا توجّ ــد ب ــای پلي ــازی دل از خوی‌ه ــت و پاک‌س زش

ــا  ــی( ب ــاق اجتماع ــل اخ ــل و رذاي ــوی )فضاي ــات نب ــا در مروي ــل داده‌ه ــه و تحلي 4. ارائ

ــوری ــای تص ــه برطرح‌واره‌ه تکي

در ايــن بخــش از پژوهــش، بــا بررســی مرويــات نبــوی، بازنمــود طرح‌واره‌هــای تصــوری 

ــاق  ــای اخ ــتای آموزه‌ه ــرم)ص( در راس ــول اک ــت. رس ــده اس ــان ش ــات بي ــن رواي ــای اي در معن

اجتماعــی و بيــان فضايــل و رذايــل آن‌هــا، بســياری از مفاهيــم انتزاعــی را در قالــب مجموعــه‌ای 

از مفاهيــم عينــی بــر پايــه‌ی طرح‌واره‌هــای تصــوری بيــان نمــوده ‌اســت تــا بــرای همــگان بــه ويــژه 

ــه نيکی‌هــا  ــذر شــوق و رغبــت ب ــق ب اعــراب آن زمــان محســوس و ملمــوس باشــدو از ايــن طري

ــود  ــرزمين وج ــه را در س ــاق فاضل ــر اخ ــای معط ــکارد و گل‌ه ــردم ب ــای م ــا را در دل‌ه وپاکی‌ه
ــذر دارد. 1 ــی برح ــای اخلاق ــازد و از آلودگی‌ه ــکوفا س ــا ش آن‌ه

ــان  ــت و از مي ــته‌ اس ــود نداش ــا وج ــه‌ی نمونه‌ه ــکان آوردن هم ــال، ام ــق مج ــل ضي ــه دلي ــت، ب ــر اس ــايان ذک 1. ش
چنــد حديــث مشــابه بــه ذکــر يــک حديــث بــا ارائــه‌ی متــن بســنده شــده و بــه چنــد مثــال بــه همــراه منبــع ارجــاع 
ــورت  ــت و در ص ــه‌ اس ــورت گرفت ــث ص ــع حدي ــا، تقطي ــی طرح‌واره‌ه ــت بررس ــت.همچنین گاه جه ــده اس داده ش
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حاد(1
ّ
4-1. طرح‌واره‌ی پيوستگی)ات

انســان از طريــق تجربــه‌ی زندگــی اجتماعــی خــود و زندگــی گروهــیِ ديگــر موجــودات و 

حــاد را در ذهــن 
ّ
مشــاهده‌ی روابــط موجــود بيــن آن‌هــا و طــرز بهــم پيوســتن و ارتبــاط پديده‌هــا، ات

ــت،  ــی اس اب
ّ

ــای جذ ــوی، طرح‌واره‌‌ه ــات نب ــاز رواي ــای ممت ــد. از ويژگی‌ه ــوّر می‌کن ــود تص خ

ــن  کــه حضــرت )ص( از پيوســتگی موجــود در پديده‌هــای فيزيکــی و طبيعــی خلــق نمــوده‌ و اي

ــرح‌واره‌  ــن ط ــت. اي ــبت داده ‌‌اس ــد، نس ــن ويژگی‌‌ان ــد اي ــه فاق ــم انتزاعی،ک ــه مفاهي ــا را ب ارتباط‌ه

ــدن(2 و  ــی‌ ش حاد)يک
ّ
ــورت ات ــه ص ــوی ب ــات نب ــن در رواي ــز و گري ــيم‌بندی ايوان ــاس تقس ــر اس ب

ــود دارد. جز-کل3وج

يا يبی کلام با آلودگی آب در 4-1-1. پيوستگی تأثير تخر

ــوده  ــوی آس ــی دني ــی اجتماع ــد در زندگ ــت و می‌خواه ــالم اس ــی س ــان،خواهان اجتماع ــر انس اگ

بــوده و دور از اضطراب‌هــای ويرانگــر بــه ســر ببرد، نخســتين قــدم در راه ســعادت، آن اســت کــه 

بــه نفــس خــود رجــوع نمايــد و خــار و خــس اخــاق رذيلــه را از زميــن قلــب خــود پاکيــزه نمايــد؛ 

زيــرا تــا وقتــی کــه رذايــل اخلاقــی بــر نفــس اســتلاي دارنــد، نمی‌گذارنــد محســنات بــروز کننــد 

)اميــن، بی‌تــا، 18(. بــر اســاس مبانــی دينــی، غيبــت يــک اخــاق ناهنجــار محســوب می‌شــود 

ــط  ــواری را در رواب ــيب‌های ناگ ــود و آس ــاد می‌ش ــان ايج ــت از زب ــتفاده‌ی نادرس ــر اس ــر اث ــه ب ک

ــت.  ــت« ‌اس ــی از »غيب ــه نه ــام ب ــد اس
ّ
ــتورات مؤک ــی از دس ــذا يک ــد؛ ل ــاد می‌نماي ــانی ايج انس

غيبــت در لغــت يعنــی »انســان را بــا عيبــی كــه در او هســت بــدون اينكــه نيــازی بــه ذكرش باشــد، 

ــواع مختلــف عيــوب،  ــر حســب ان ــادآوری نماينــد« )راغــب اصفهانــی، 1374ش،2: 724(. ب ي

د می‌گــردد. يکــی از مهم‌تريــن مــوارد آن بيــان عيــب بدنــی شــخص 
ّ

دايــره‌ی غيبــت بســيار متعــد

غايــب اســت. از عايشــه نقــل شــده‌ کــه بــه پيامبراکــرم )ص( گفتــم: »تــو را از صفيــه هميــن بــس 

کــه چنيــن و چنــان اســت« - و مقصــودش ايــن بــود کــه کوتــاه قــد اســت- حضــرت)ص( فرمــود: 

ــمت‌های  ــده و قس ــود، آورده ش ــر ب ــورد نظ ــوری م ــای تص ــان‌دهنده‌ی طرح‌واره‌ه ــه نش ــمتی ک ــان قس ــکان هم ام
ــه ضروريســت  ــن نکت ــه اي ــه ب ــا توجّ ــش داده شــده ‌اســت؛ امّ ــن نماي ــا نقطه‌چي ــس و پيــش در صــورت حــذف ب پ
کــه قرارگرفتــن متــن در نوعــی خــاص از طرح‌واره‌هــا، وجــود نــوع ديگــر را رد نمی‌کنــد و چــه بســا در پيکــره يــک 
ــایِ  ــن طرح‌واره‌ه ــی عمده‌تري ــه بررس ــه، ب ــن مقال ــن در اي ــد. همچني ــهود باش ــرح‌واره مش ــن ط ــی چندي ــن رواي مت
تصــوریِ معرفــی شــده از ســوی ايوانــز و گريــن، پرداختــه شــده و بــه صــورت موضوعــی در روايــات مــورد مطالعــه 

قــرار گرفتــه اســت.
1. Unity Schema
2. unity
3. Part - Whole
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ــا،2: 450(؛ واژه‌‌ی  ــوداوود، بی‌ت ــهُ«1 )اب مَزَجَتْ
َ
ــرِ ل بَحْ

ْ
ــاءِ ال ــتْ بِمَ ــوْ مُزِجَ

َ
 ل

ً
ــة لِمَ

َ
ــتِ ك

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
»ل

»مَزَجَــتْ« در لغــت بــه معنــای »چيــزی کــه ممــزوج شــده« اســت )فراهيــدی، 1409ق، 1: 71(. 

ــارت، مفهــوم انتزاعــی »غيبــت« از واژه‌ی »کلمــه« برداشــت می‌شــود.حرف  براســاس ســياق عب

ــه  ــا اســت. ب ــهُ« آب دري ــر تعليــل دلالــت دارد و مرجــع ضمير»هــا« در »مَزَجَتْ ــه‌ی »لام« ب اضاف

طــور طبيعــی آب دريــا، آبــی پــاک اســت و هيــچ چيــز نمی‌توانــد آن را نجــس کنــد و بــو و مــزه و 

رنــگ آن را تغييــر دهــد. پيامبراکــرم )ص( در شــاهد فــوق از ايــن پديــده‌ی طبيعــی بهــره گرفتــه و 

ت آلودگــی آن بــه قــدری بالاســت، 
ّ

»غيبــت« رابــه منزلــه‌ی مــاده‌ی فاســدی در نظــر گرفته،کــه شــد

ــرّی  ــا تس ــب ب ــود؛ بدين‌ترتي ــی آن می‌ش ــب آلودگ ــا موج ــا آب دري ــتن ب ــورت پيوس ــه در ص ک

ت فســاد ناشــی از پيوســتگی 
ّ

بخشــيدن ايــن ويژگــی بــه مفهــوم انتزاعــی غيبــت، جهــت درک شــد

غيبــت بــا اجتمــاع، اســتفاده نمــوده و قبــح آن را بــرای مخاطبــان بــه تصويــر کشــيده اســت‌ وبــا 

حــاد )يکی‌شــدن( در کنــار طــرح‌واره‌ی موجوديّــت در پيکــره‌ی روايــت، 
ّ
اســتفاده از طــرح‌واره‌ی ات

ــديدترين  ــده‌ی ش ــث دربردارن ــن حدي ــد: »اي ــووی می‌گوي ــت. ‌ن ــده اس ــا ش ــق معن ــبب خل س

ــن  ــون اي ــت همچ ــت غيب ــخنی را در مذمّ ــث، س ــان احادي ــن در مي ــت و م ــت اس ــا از غيب نهی‌ه

ــا،337(. ــووی، بی‌ت ــدارم« )ن ــراغ ن ــخن س س

ــا، 105-  ــا و ایمــان(« )رضــی، بی‌ت ــا )حی ــد باوف ــد ناگسســتنی دو هم‌بن شــاهد دیگــر: »پیون

106(. پیوســتگی رَحِــم و رحمــان )اربلــی، 1381ق، 1: 553(.

4-2. طرح‌واره‌ی مهارشدگی )ظرف‌بودگی(2

انســان بــا قــرار گرفتــن در مکان‌هايــی کــه دارای حجــم اســت، آن‌هــا را بــه عنــوان ظرفــی تلقــی 

ــی  ــم انتزاع ــی از مفاهي ــرای برخ ــد و ب ــق می‌کن ــود خل ــن خ ــا در ذه ــری از آن‌ه ــد و تصوي می‌کن

نيــز بــه کار می‌بــرد. در زندگــی روزمــره،‌ بســياری از مفاهيــم را بــا اســتفاده از حــروف اضافــه‌‌ای 

همچــون: بيــرون، بيــرون از، داخــل، بــه طــرف داخــل و غيــره بيــان‌ می‌کنيــم کــه همگــی مربــوط 

ــر  ــت عينی‌ت ــرم )ص( گاه جه ــت )Evans & Green, 2006, 180(. پيامبر‌اک ــرح‌واره‌ اس ــن ط ــه اي ب

ــم محســوس اســتفاده نموده‌اســت. آن‌هــا  ــات زندگــی و مفاهي ــی از تجربيّ ــم اخلاق کــردن مفاهي

را بــه مثابــه ظــرف و مظــروف در نظــر گرفتــه‌‌‌ و بــه گونــه‌‌ای ملمــوس بــرای مخاطبــان بــه تصويــر 

کشــيده‌ اســت. ايــن طــرح‌واره براســاس تقســيم‌بندی ايوانــز و گريــن، بــه صــورت حجم)ظــرف(3، 

1. کلمه‌ای بر زبان آوردی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آن راآلوده می‌سازد.
2. ControlSchema
3. Containment
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پــر- خالــی1، داخــل- خــارج2 در کلام نبــوی مشــهود اســت.

4-2-1.پيروی از شهوت وخروج روح ايمان

ايمــان و فرهنــگ دينــی، پشــتوانه قــوی و مطمئنّــی اســت، کــه جامعــه را از بســياری از انحرافــات 

ــا بــه شــرط آن کــه فــرد در ايمــان ثابــت قــدم باشــد؛ زيــرا  فکــری و عملــی مصــون مــی‌دارد، امّ

ــت  ــی سرش ــت؛ يعن ــاده شده‌اس ــتُودِع نه ــتقر و مُس ــورتِ مس ــه دو ص ــان ب ــب مؤمن ــان در قل ايم

ــی  ــا برخ ــدارد؛ امّ ــی ن ــان جداي ــه از آن ــچ وج ــه هي ــت و ب ــه اس ــان آميخت ــا ايم ــان ب ــی مؤمن برخ

ديگــر از مؤمنــان ايمانشــان عاريتــی اســت و ممکــن اســت در حــوادث و امتحانــات، ايمــان خــود 

را از دســت بدهنــد و مرتکــب عمــل زشــتی شــوند )کلينــی، بی‌تــا،2: 145- 148(. از آن جملــه‌ 

هنــگام غلبــه‌ی اميــال شــهوانی اســت کــه عنــان آن را رهــا کــرده، و بــدون توجّــه بــه ديــن، اخــاق 

ــای  ــه پيامده ــردازد ک ــل می‌پ ــن مي ــه اي ــانی و ترضي ــوای نفس ــروی از ه ــه پي ــانی، ب ــام انس و مق

ــن  ــه اي ــه خصومــت علي  ب
ً
ــذا اســام شــديدا ــه همــراه خواهــد داشــت؛ ل ــی را ب اجتماعــی فراوان

عمــل قبيــح )زِنــا( می‌پــردازد تــا جامعــه را از اختــاط انســاب، جنايــت بــر نســل بشــر و نابــود 

ســاختن محيــط خانــواده مصــون دارد و در عيــن حــال، خداونــد راه توبــه را بــرای شــخص گنهــکار 

بــاز گذاشــته ‌اســت.

يــهِ«3 
َ
ــعَ رَجَــعَ إِل

َ
ــإذا أقل

َ
ــرَجَ مِنــهُ الِإيمــان ... ف

َ
 خ

ُ
جُــل ا زِنَــی الرَّ

َ
در کلام نبــوی آمــده‌ اســت: »إذ

ــن در  ــرار گرفت ــی ق ــه‌ی فيزيک ــاس تجرب ــوق براس ــت ف ــی، 1403ق، 66: 121(؛ در رواي )مجلس

ــا  ــه شــده کــه »ايمــان« مظــروف آن اســت؛ امّ ــه ظرفــی در نظــر گرفت ــه مثاب مــکان، »الرّجــل« ب

ــارج  ــی( خ ــرف )زان ــان از ظ ــود، ايم ــا« می‌ش ــند »زِن ــل ناپس ــب فع ــخص مرتک ــه ش ــی ک زمان

ــرَجَ« بيانگــر آن اســت 
َ

می‌شــود. کاربســت حــرف اضافــه‌ی »مِــن« بــه همــراه فعــل حرکتــی »خ

کــه مقصــد خــارج از ايــن مــکان و حرکــت از حجــم بــه ســمت بيــرون اســت. معنــای لغــوی فعــل 

جُــل« اســت و حــرف اضافــه‌ی  ــعَ« يعنــی »بــاز ايســتاد«. مرجــع ضميــر »هــا« در إليــه بــه »الرَّ
َ
»أقل

»إلــی« بــه همــراه فعــل حرکتــی »رَجَــعَ« بيانگــر آن اســت کــه مقصــد ايمــان، داخــل ايــن مــکان 

جُل«اســت. يعنــی وقتــی شــخص از عمــل قبيــح زنــا بازايســتاد )ديگــر مرتکــب ايــن عمــل  »الرَّ

 در آن بــود، 
ً
 ايمــان همچــون جانــداری متحــرک، ســوی مکانــی کــه قبــا

ً
زشــت نشــد(، مجــددا

بازمی‌گــردد. حضــرت )ص( در ايــن روايــت بــا ظرافــت خاصّــی هــم مفهــوم خــروج از ظــرف و 

1. Full - Empty
2. in- out
ــاز  ــا[ ب ــت زن ــل زش ــه ]از عم ــی ک ــود ... و زمان ــارج می‌ش ــان از اوخ ــد، ایم ــا می‌کن ــخص زن ــه ش ــی ک 3. هنگام

ــردد. ــه او برمی‌گ ــتاد، ب ایس
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هــم داخــل شــدن بــه آن را منتقــل کــرده و از ســويی ديگــر ظــرف خالــی و پــر از ايمــان را نشــان 

ــرح‌واره‌ی  ــار ط ــی، در کن ــرح‌واره‌ی ظرف‌بودگ ــواع ط ــتفاده از ان ــا اس ــب ب ــن ترتي ــت؛ بدي داده اس

ــا کمــک کــرده‌ و ضمــن نشــان دادن عواقــب فعــل قبيــح  ــه خلــق معن ــدأ- مقصــد(، ب حرکتی)مب

»زنــا«، بازگشــت ايمــان بــه ســبب توبــه‌‌ را نيــز بــرای مخاطبــان ترســيم نمــوده‌ اســت و ايــن اميــد 

ــاز اســت.  ــه رويشــان ب ــه ب ــد، کــه درِ توب را در دل اشــخاص خاطــی ايجــاد می‌نماي

ــی،  ــان« )مجلس ــت و ایم ــب از امنیّ ــدن قل ــر ش ــل پ ــظ عام ــم غی ــر: »کظ ــای دیگ نمونه‌‌ه

1403ق، 68: 410(، »حیــا لبــاس اســام« )صــدوق،1403ق، 4: 362( و...

4-3. طرح‌واره‌ی نيرو )قدرتی(1

گاه انســان‌ها در زندگــی خــود بــا کســی يــا چيــزی مواجــه شــده‌اند کــه در تقابــل بــا آن‌هاســت و 

 در رويارويــی بــا ايــن مانــع، ســه امــکان در پيــشِ رو دارنــد: پشــت مانــع قــرار می‌گيرنــد 
ً
عمومــا

و قــادر بــه حرکــت نيســتند، از وســط يــا کنــار مانــع می‌گذرنــد و بــه راه خــود ادامــه می‌دهنــد يــا 

ــات  ــان موضوع ــرم )ص( در بي ــد )Johnson ,1987, 42-48(. پيامبراک ــر راه برمی‌دارن ــع را از س مان

اخلاقــی گاه از الگوهــای پيش‌فــرض در ذهــن خــود کــه برگرفتــه از تجربــه‌‌ی قــرار گرفتــن خــود 

يــا اشــيای پيرامــون خــود تحــت ‌تأثيــر يــک نيــروی خارجــی‌ يــا رفتارهــای فيزيکــی در برخــورد بــا 

موانــع اســت، بهــره می‌بــرد. ايــن طــرح‌واره بــر اســاس تقســيم‌بندی ايوانــز و گريــن بــه صــورت 

انســداد )مانــع(2 در کلام نبــوی موجــود اســت:  

4-3-1.صدقه خاموش‌کننده‌ی غضب

غضــب از ديد اخــاق اســامی از مهلــکات خطرنــاک اســت و عبــارت اســت از حالــت نفســانيّه 

ــت شــديدی  ــب حرک ــد، موج ت ياب
ّ

ــود و هــرگاه شــد ــی می‌ش ــی حيوان ــت روح ــث حرک ــه باع ک

ــد و  ــاد می‌کن ــردن ب ــای گ ــود و رگ‌ه ــل می‌ش ــد حاص ــش از ح ــی بي ــه از آن حرارت ــردد ک می‌گ

ــه در آدم  ــن جهت موعظ ــد و بدي ــف می‌کن ــه را ضعي ــوه عاقل ــود و اثر ق ــوش می‌ش نور عقل خام

غضبنــاک اثــری نمی‌بخشــد، بلکــه پنــد، غضبــش را شــديدتر می‌کنــد )نراقــی،1379ش،225(.

ايــن خــوی ناپســند گاه بــه شــکل جنــون و از دســت دادن هــر نــوع کنتــرل بــر اعصــاب خودنمايــی 

ــود.  ــی می‌ش ــب اله ــب غض ــردد و موج ــاع می‌گ ــی در اجتم ــارات فراوان ــأ خس ــد و منش می‌کن

1.Force schema  
2. Blocking
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ــخت‌ترين  ــود: س ــی )ع( فرم ــرت عيس ــه حض ــت ک ــده اس ــادق )ع( آم ــام ص ــی از ام در روايت

ــد... ــب نکني ــی، غض ــب اله ــدن از غض ــوظ مان ــرای محف ــت و ب ــی اس ــب اله ــا غض چيزه

ــبَ 
َ

ض
َ

ــئُ غ فِ
ْ

ط
ُ
  ت

َ
ــة

َ
ق

َ
د ــت: »إنَّ الصَّ ــده ‌اس ــوی )ص( آم ــدوق، 1382ش، 1: 17(. در کلام نب )ص

ــارَ«2  مَايُ طفِئُ المَــاءُ النَّ
َ
ايَاك 

َ
طفِئُ الخط

ُ
 ت

َ
ــة

َ
ق

َ
د ...«1)اربلــی، 1381ق، 2: 100( و »إنَّ الصَّ بِّ الرَّ

)ابن‌حیــون، 1385ق، 2: 331(. »صدقــه« از ريشــه‌‌ی صــدق، گرفتــه شــده و در لغــت بــه 

معنــای اخــراج مــال بــه قصــد تقــرب ســوی خداســت و بــه نوعــی نمايش‌گــر صداقــت ايمانــی 

مؤمــن اســت )راغــب اصفهانــی، 1374ش،2: 387(. مؤمــن گاهــی از مــال خويــش و گاهــی از 

ــوم  ــات معل ــن رواي ــرار دادن اي ــار هــم ق ســرمايه‌های ديگــر خويــش در راه خــدا می‌گــذرد. از کن

ــه از  ــردد و در نتيج ــدا می‌گ ــق خ ــب خل ــدن غض ــوش ش ــب خام ــه، موج ــه صدق ــود، ک می‌ش

غضــب رَبّ در امــان می‌ماننــد. اگرچــه در عــرف، صدقــه بيشــتر بــه امــور مالــی اطــاق می‌شــود، 

امّــا در احاديــث فــوق براســاس ســياق عبــارت و رجــوع بــه روايــات ديگــر معصومــان)ع(، مفاهيــم 

ــی  ــر کار نيک ــز »ه ــام ني ــگاه اس ــود. از ن ــت می‌ش ــه برداش ــظ« از صدق ــم و کظم‌غي ــو، حل »عف

صدقــه اســت« )ابن‌حیــون، 1385 ق، 2: 320(.

ــوق  ــات ف ــداد( در رواي ــع )انس ــک مان ــی از ي ــن، ردپاي ــز و گري ــرح‌واره‌ی ايوان ــاس ط ــر اس ب

ديــده می‌شــود. هــر ممنوعيّتــی بــه معنــی »مانعــی« اســت. حضــرت )ص( ازطريــق طــرح‌واره‌ی 

قدرتــی نــوع اول يعنــی، برخــورد فيزيکــی بــا مانــع خارجــی و قــرار گرفتــن پشــت مانــع و از حرکت 

بازايســتادن و کاربســت آن در کنــار طرح‌واره‌‌هــای موجوديــت و همســانی، بــه خلــق معنــا و درک 

مفهــوم انتزاعــی »صدقــه و غضــب« کمــک کــرده اســت. بديــن صــورت کــه بــا تجربــه‌ی حاصــل 

از پديده‌هــای مــادّی و مشــاهده و درک مانــع فيزيکــی و موجوديّــت بخشــيدن بــه صدقــه وخطــا 

ــر  ــی تناظ ــر نوع ــا« ب ــت. واژه‌ی »کم ــه اس ــر گرفت ــش در نظ ــه آب و آت ــه مثاب ــب( آن دو را ب )غض

دلالــت دارد. مفهوممحســوس »آب و آتــش« بــه عنــوان حــوزه‌ی مبــدأ جهــت درک مفهــوم حــوزه‌ی 

ــن  ــش، گرفت ــردن آت ــوش ک ــای خام ــی از راه‌ه ــد. يک ــه کار رفته‌‌ان ــب(، ب ــه و غض ــد )صدق مقص

ــت اســت، کــه آب روی آتــش می‌پاشــند. آب گرمــای مــواد آتــش 
ّ
گرمــای آن اســت؛ بــه هميــن عل

ــه  ــض اينک ــه مح ــی‌آورد؛ ب ــن م ــام را پايي ــرارت آن اجس ــه‌ی ح ــد و درج ــذب می‌کن ــه را ج گرفت

ــد  ــوختن بازخواهن ــوختنی از س ــواد س ــيد، م ــری رس ــه‌ی آتش‌گي ــر از درج ــرارت پايين‌ت ــه‌ ح درج

ايســتاد. غضــب نيــز همچــون پــاره‌ی آتشــی برافروختــه در نهــاد آدمــی اســت و گاه يــک جرقــه‌ی 

 صدقــه برخــورد 
ِ

ــع ــه مان ــا زمانــی‌ کــه آتــش غضــب ب آن، همچــون باروتــی مشــتعل می‌شــود امّ

1. همانا صدقه، خشم پروردگار را خاموش می‌کند.
2. همانا صدقه، گناه را خاموش می‌کند؛ همان گونه که آب آتش را خاموش می‌نماید.
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کنــد، آب زلال صدقــه، آتــش غضــب را مهــار می‌کنــد؛ در نتيجــه غضــب پشــت مانــع می‌مانــد 

ــتد. ــاز می‌ايس ــت ب و از حرک

شــواهد دیگــر: »غیبــت انهدام‌گــر ســپر دفاعــی روزه‌)ی ســکوت(« )مجلســی، 1403ق، 93: 

296(، »ایمــان مســدود کننــده‌ی شــبیخون« )همــان، 44: 344(.

4-4. طرح‌واره‌ی جابه‌جايی )حرکتی(1

ــدأ(  ــاز )مب ــه‌ی آغ ــا نقط ــراه ب ــت، هم ــير حرک ــی، مس ــای انتزاع ــياری از پديده‌ه ــرای بس ــان ب انس

و نقطــه‌ی پايــان )مقصــد( در نظــر می‌گيــرد. عامــل زمــان بــه طــور صريــح يــا ضمنــی و مســير 

ــی در  ــاخت‌های زبان ــن س ــکل‌گيری اي ــوده و در ش ــرح ب ــی مط ــرح‌واره‌ی جابه‌جاي ــی در ط حرکت

نظــر گرفتــه ‌شــده ‌اســت. از ســوی ايوانــز و گريــن ارائــه‌ی ايــن طــرح‌واره بــه عنــوان رعايــت اصــل 

Evans & Green, 2006, 81-( اقتصــاد و تعهــد بــه عموميّــت بخشــی در نظــر گرفتــه شــده ‌اســت

ــم انتزاعــی حرکــت بخشــيده شــده‌ و از  ــه مفاهي ــز مشــاهده می‌شــود،که ب 90(؛ در کلام نبــوی ني

طريــق انطبــاق مفاهيــم اخلاقــی بــا مفاهيــم عينــی، تصويــری ملمــوس از آن ارائــه شــده‌ اســت. 

4-4-1.خرمايی بزرگتر از کوه

از جملــه فضايــل اخلاقی،»ســخاوت« اســت. ســخاوت از ريشــه »ســخو« و در لغــت بــه معنــای 

ــارت اســت از ملکــه‌ی  ــدی، 1409ق، 4: 289(.در اصطــاح عب جــود و بخشــش اســت )فراهي

ان بــدون قصــد و غرضــی )نراقــی، 1379ش، 68(. ســخاوت 
ّ

بخشــش و عطــای امــوال بــر مســتحق

بــه اشــکال مختلفــی از جملــه انفــاق در اجتمــاع بــروز می‌نمايــد. انفــاق در ديــن اســام، ناظــر 

ــه نيازهــای ديگــران در ابعــاد عاطفــی و مــادی اســت و وديعــه‌ای اســت الهــی  ــه پاســخ‌گويی ب ب

از عــرش کبريايــی بــرای انســان خاکــی، کــه در آن انســان از يــک ســو نظــر بــه وجــود الهــی و از 

لــق خداونــد دارد. اگرچــه »انفــاق« در ظاهــر کاســته شــدن از دارايــی 
َ

ســوی ديگــر، نــگاه بــه خ

مــادّی انســان اســت، امّــا در باطــن موجــب ارتقــای روحيّــه‌ی شــادکامی، خيــر و برکــت و ســعادت 

حمــنِ   الرَّ
ِّ

ــف
َ
ربُــوا فِــی ک

َ
مــرَة ت

َ
اخــروی اســت. در روايــت نبــوی، آمــده ‌اســت: »... وَ إن کانَــت ت

ــرف  ــث، ح ــن حدي ــا، 3: 85(؛ در اي ــلم‌بن‌حجاج، بی‌ت ــلِ«2 )مس ــنَ الجَبَ ــمَ مِ
َ

عظ
َ
ــونُ أ

ُ
ک

َ
ــی ت حَتّ

ــاق  ــرای انف ــی ب ــون ظرف ــان همچ ــروردگار رحم ــت پ ــه دس ــد ک ــان می‌ده ــی« نش ــه‌ی »ف اضاف

‌اســت و مظــروف )انفــاق: گيــاه خرمــا( در درون دســت بــاری تعالــی پــرورش میي‌ابــد.

1. Path Schema
2. کلمه‌ای به زبان آوردی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آن را آلوده می‌سازد.
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ــيرحرکتی  ــودار مس ــا، نم ــه گوي ــوده ک ــاب نم ــی را انتخ ــارت، گفتمان ــن عب ــرت )ص( در اي  حض

اســت و دارای يــک نقطــه‌ی »الــف« و يــک نقطــه‌ی »ب« در ســطح عمــودی می‌باشــد و 

ــه  ــه( ب ــدد. خرمــا )صدق مجموعــه‌ای از نقــاط مکانــی مجــاور کــه ايــن دو نقطــه را بهــم می‌پيون

عنــوان مســيرپيمای متحــرک، از نقطــه‌ی مبــدأ »الــف« شــروع بــه رشــد می‌کنــد. مســير)مرزنما( 

ــت  ــه حرک ــه‌ای ک ــاوت از نقط ــه‌ای متف ــتد، در نقط ــاز می‌ايس ــت ب ــی از حرک ــد و وقت را می‌پيماي

ــان  ــد. نقطــه‌ی مقصــد )پاي ــه آن نقطــه‌ی مقصــد )ب( گوين ــرار دارد، کــه ب ــود، ق را آغــاز کــرده ب

ــير  ــور از مس ــرای عب ــرح‌واره ب ــن ط ــی اي ــان در ط ــت. زم ــن شده‌اس ــوه تعيي ــر از ک ــير(، بالات مس

بــه صــورت پنهانــی مطــرح اســت. حــرف »حتّــی« انتهــای زمــان و مــکان را مشــخص می‌کنــد؛ 

ــه نقطــه‌ی مقصــد می‌رســد، کــه  ــاه )انفــاق( ب ــی ايــن حرکــت متوقــف می‌شــود و گي يعنــی زمان

ــوا« تصويــری متحــرک و  ربُ
َ
ــار معنايــی فعــل »ت از کــوه بزرگتــر شــده باشــد. در ايــن عبــارت از ب

ــای  فه‌ه
ّ
ــا مؤل ــدا ب ــاق‌ در راه خ ــی انف ــد و فزون ــده و رش ــاق« ارائهش ــی »انف ــوم ذهن ــا از مفه پوي

عينــی و اکتســابیِ از راه تجربــه )رشــد گيــاه خرمــا(، در قالــب طــرح‌واره‌ حرکتــی )مبــدأ- مســير- 

ــرد  ت کارب
ّ
ــت.عل ــده‌ اس ــت ترســيم گردي ــره‌ی رواي ــم، در پيک ــرح‌واره‌ی حج ــار ط ــد( در کن مقص

حــرف »فــی« بــه جــای حــرف »عَلــی«، آن اســت، کــه حــرف »فــی« بــر ظرفيّــت دلالــت دارد و 

بــر مفهوم‌ســازی ويــژه‌ای مبتنــی شــده و وظيفــه‌ی مهمّــی را انجــام می‌دهــد، کــه حــرف »علــی« 

نمی‌توانــد. 

ــازی  ــا مفهوم‌س ــه ب ــد، بلک ــان کن ــر را بي ــت متناظ ــط موقعيّ ــته، فق ــرت )ص( نخواس حض

خاصّــی، نــوع قــرار گرفتــن آن را نيــز نشــان داده ‌اســت. از آنجــا کــه »فــی« بــر ظرفيّــت دلالــت 

ــوده، کــه نشــان  ــا مقصــود ايشــان آن ب دارد و ظــرف محتــوای درونــش را محصــور می‌کنــد، گوي

ــت  ــودن دس ــط ب ــب محي ــت و بدين‌ترتي ــا اس ــاق( در درون مرزنم ــيرپيما )انف ــت مس ــد، حرک ده

خــدا بــر انفــاق و محصــور و محفــوظ مانــدن و ذخيــره شــدن آن در ايــن محــدوده‌ را جلــوی چشــم 

ــه  ــد، کــه انســان ن ــان کن ــه‌ای بي ــه گون ــم الهــی انفــاق را ب ــواب عظي ــد و ث ــان ترســيم نماي مخاطب

تنهــا بــه انفــاق بــه چشــم از دســت دادن ســرمايه ‌ننگــرد، بلکــه آن را ســرمايه‌ای سرشــار و ســودی 

هنگفــت بــه شــمار ‌آورد کــه ره‌توشــه‌ی دنيــا و آخــرت او قــرار خواهــد گرفــت و بــا مشــاهده‌ی آن 

همــه پاداش‌هــای عظيــم در برابــر کاری انــدک، فايــده‌‌ی جــود را بشناســد. قابــل ذکــر اســت کــه، 

ــوع  ــو روح ن ــت، از يک‌س ــره‌ی رواي ــی در پيک ــی و حجم ــا‌ی حرکت ــی طرح‌واره‌ه ــود ترکيب ــاز نم ب

ــازد و از  ــده می‌س ــداری زن ــدان بي ــر وج ــاد ه ــدا را در نه ــدگان خ ــور بن ــه ام ــام ب ــتی و اهتم دوس

ــر می‌کشــد. ــه تصوي ســوی ديگــر رحمــت واســعه‌ی الهــی را ب

ــا، 2: 145- 148(،  ــی، بی‌ت ــان« )کلين ــروج روح ایم ــهوت و خ ــروی از ش ــوارد: »پی ــایر م س
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ــی، 1403ق، 71: 362( و ... . ــده« )مجلس ــزل اطعام‌کنن ــه من ــت ب ــر و برک ــت خی »حرک

4-5. طرح‌واره‌ی فضا1

انســان بــا در نظــر گرفتــن جايــگاه و محــل قــرار گرفتــن خــود و ســنجش آن بــا ديگــران و پديده‌های 

اطرافــش، فضايــی ذهنــی را بــرای خــود بــه تصويــر می‌کشــد. بــا اســتفاده از ايــن تصويــر ذهنــی 

می‌توانــد موقعيّــت پديده‌هــا را نســبت بــه هــم بــه اشــکال مختلــف ترســيم نمايــد. ايــن جهت‌هــا 

ــان‌ها  ــی انس ــی و فرهنگ ــای فيزيک ــای تجربه‌ه ــر مبن ــه ب ــتند؛ بلک ــی نيس ــا دلبخواه ــراردادی ي ق

ــای  ــای تجربه‌ه ــر مبن ــرم )ص( ب ــد )Lakoff & Johnson,1980,14-18(. پيامبراک ــکل می‌گيرن ش

ــی(  ــی )مکان ــای فضاي ــام، از جهت‌ه ــدر اس ــراب ص ــژه اع ــه وي ــردم، ب ــی م ــی و فرهنگ فيزيک

ــوزه‌ی  ــوان ح ــه عن ــد ب ــود می‌آورن ــن به‌وج ــه در ذه ــری ک ــا تصاوي ــد و ...«، ب ــی، بُع ــن، عَل »يمي

شــناختی مبــدأ، بــه منظــور برقــراری انســجام در نظــام مفهومــی و درک بهتــر مفاهيــم پيچيــده‌ای 

ــی  ــوم و درک ــه مفه ــرده و در نتيج ــره ب ــتی ...« به ــدی و زش ــت، ب ــتی، منزل ــی و درس ــون »نيک چ

جديــد آفريــده‌ اســت. ايــن طــرح‌واره براســاس تقســيم‌بندی ايوانــز و گريــن، بــه صــورت چــپ- 

راســت2، بــالا- پاييــن3، نزديــک- دور4، در روايــات نبــوی موجــود اســت:

4-5-1. صدقه در دست راست خدا

يکــی ديگــر از اشــکال ســخاوت در اجتمــاع، صدقــه اســت.صدقه در ميــان عــرف اجتمــاع بيشــتر 

ــه  ــا صدق ــوان ب ــی را می‌ت ــلاكت اجتماع ــياری از مش ــود. بس ــاق می‌ش ــادی اط ــک م ــه كم ب

ــمّ  ــار مه ــی از آث ــت آورد. يک ــه دس ــه ب ــا صدق ــوان ب ــركات را می‌ت ــياری از ب ــرد و بس ــرف ک برط

ــظ  ــب حف ــد و موج ــت می‌آي ــه دس ــت ب ــی وام‌دار تهيدس ــه بده ــت، ک ــه آن اس ــی صدق اجتماع

ــا  ــرد ت ــرار می‌گي ــی ق ــه كس ــت چ ــه در دس ــه صدق ــد ك ــد بدان ــان باي ــود. انس ــروی او می‌ش آب

ــد، نســبت  ــه ســائل مؤمــن برگردان ــه آن را ب ــع گــردد و اگــر خاضعان ــر آن واق ــی ب ــادا آزار و منّت مب

 وَ 
َ
ــة

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ
ــل ــهَ يَقبَ ــت:»إِنَّ الل ــوده‌ اس ــت؛ نبی‌اکرم )ص( فرم ــرده اس ــوع ك ــروردگار خض ــه پ ب

ــميّه،  ــه‌ی اس ــا جمل ــدا ب ــرت )ص( ابت ــيوطی،1401ق، 1: 292(. حض ــهِ ...«5 )س ــا بِيَمينِ ه
ُ

ذ
ُ

يَأخ

ــپس  ــرد، س ــه را می‌پذي ــد صدق ــه خداون ــوده، ک ــد فرم کي « تأ
ُ

ــل ــل »يَقبَ « و فع ــد »إنَّ کي ــرف تأ ح

ــن  ــن« در اي ــهِ«. واژه‌ی »يَمي ــا بِيَمينِ ه
ُ

ذ
ُ

ــت: »يَأخ ــخص نموده‌اس ــت را مش ــت دس ــی آن جه در پ

1. Spatial Schema
2. Left ‌ right
3. Up- down
4. Near - far

5. خداوند صدقه را می‌پذیرد و آن را به دست راست خود می‌گیرد.
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ــت 
ّ
عبــارت بــه معنــای »دســت راســت« اســت و ضميــر »هــا« بــه خداونــد برمی‌گــردد. گويــا عل

کيــد بــه دريافــت صدقــه بــا دســت راســت خداونــد، آن اســت کــه  کاربســت »بــاء اســتعانت« و تأ

تصويــر »راســتی و درســتی« در ذهــن انســان، متمايــل بــه راســت اســت؛ بــر ايــن اســاس وجــود 

باری‌تعالــی ســاختار مکانــی، و واژه‌ی »يميــن«، تصويــر جســمی اســت، کــه در ســمت راســت 

ــه شــده،  ــه ظرفــی در نظــر گرفت ــه مثاب ايــن مــکان قــرار گرفته‌اســت و دســت راســت پــروردگار ب

کــه صدقــه )بــه عنــوان يــک عمــل نيکــو و درســت( مظــروف آن اســت و از طريــق بــار معنايــی 

ــوم  ــا از مفه ــرک و پوي ــری متح ــرد« تصوي : می‌گي
ُ

ــذ
ُ

ــرد« و »يَأخ : می‌پذي
ُ

ــل ــی »يَقبَ ــال حرکت افع

ــه عنــوان حــوزه‌ی مقصــد ‌ارائــه شــده ‌اســت. بديــن ترتيــب  ذهنــی »دســت راســت خداونــد«، ب

ــی  ــای حرکت ــار طرح‌واره‌ه ــت، در کن ــی راس ــرح‌واره‌ی جهت ــردن ط ــه کارب ــا ب ــول‌اکرم )ص( ب رس

)مقصــد( و حجمــی در پيکــره‌ی ‌روايــت، مفهــوم معنــوی »صدقــه دادن در راه خــدا« را ملمــوس 

ــه در  ــت، ک ــع ساخته‌اس ــدان خاض ــر نيازمن ــی را در براب ــب وح ــگان مکت ــرورش يافت ــوده و پ نم

حقيقــت آنــان را نماينــدگان خــدا و دســت آنــان را دســت راســت خــدا بــه شــمار ‌آورنــد و شــرط 

ــان رعايــت ‌کننــد.  ــه آن ــه ب ادب را در پرداخــت صدق

4-5-2.عيادت‌کننده‌ی بيمار بالای نخل‌های بهشتی

ــود  ــار می‌ش ــه بيم ــت.فردی ک ــض« اس ــادت مري ــی »عي ــاق اجتماع ــای اخ ــی از جلوه‌ه يک

چشــم بــه راه اســت، تــا دوســتان و بســتگان از او ديــدار کــرده، احــوال او را جويــا شــوند. يکــی از 

دســتورات مهــم اســام نيــز دربــاره‌ی چگونگــی عيــادت از بيمــار اســت و توصيــه شــده در هنــگام 

عيــادت از کلمــات اميــدوار کننــده اســتفاده شــود، ولــو اينکــه بيمــاری صعب‌العــاج يــا لاعــاج 

ــن  ــت؛ همچني ــن کدورت‌هاس ــن رفت ــتی و از بي ــش دوس ــب افزاي ــض، موج ــد.ملاقات مري باش

ــده‌ی بيمــار را ســتوده  ــادت ‌کنن ــه همــراه دارد. پيامبراکــرم )ص( عي ــاداش اخــروی بســياری را ب پ

ــارِف«  ــی،1403ق، 78: 216(. »مَخ ــةِ«1 )مجلس ــارِفِ الجَنَّ ــی مَخ ــضِ عَل  المَرِي
ُ

ــد ــت: »عائِ اس

جمــع »مَخــرَف« و آن بســتانی از نخــل اســت و در حديــث فــوق بــه معنــای نخلــی اســت، کــه 

ــرح‌واره‌ی  ــودی از ط ــوق بازنم ــاهد ف ــی، 1375ش، 5: 44(. ش ــد )طريح ــوه‌ی آن می‌چينن از مي

جهتــی بالاســت. آنچــه در محتــوای روايــت نبــوی بــه نوعــی ارزشــمند اســت، در مرتبــه‌ی مکانــی 

بــالا مفهوم‌ســازی شده‌اســت. در ديــن اســام عيــادت از بيمار،عملــی صالــح بــه شــمار می‌آيــد 

ــی«  ــه‌ی »عل ــرف اضاف ــرت )ص(، ازح ــت. حض ــی برخورداراس ــت والاي ــردی از منزل ــن ف و چني

کــه بيانگــر استعلاســت، بــرای بــالا بــردن عمــل صالــح اســتفاده نمــوده اســت، امّــا ايــن رفعــت، 

1. عیادت‌کننده‌ی مریض بر نخل‌های )رسیده و پر بار( بهشت است.
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رفعــت مکانــی نيســت؛ بلکــه رفعــت معنــوی اســت و مقصــود از آن، عظمــت و منزلــت اســت و 

نشــان دهنــده‌ی ايــن مفهــوم اســت، کــه »منزلــت عيادت‌کننــده‌ی بيمــار بالاســت«؛ بديــن ترتيــب 

ايــن مفهــوم انتزاعــی کــه فاقــد ابعــاد جســمانی‌ و خــارج از درک حــواس پنجگانــه ‌‌اســت؛ بــا واژه‌ی 

ــتفاده از  ــا اس ــت و ب ــازی شده‌اس ــالا مفهوم‌س ــای ب ــرح‌واره‌ی فض ــب ط ــالا در قال ــای ب جهت‌نم

ــر از  ــای پ ــالای نخل‌ه ــار، ب ــده‌ی بيم ــادت کنن ــام، عي ــدر اس ــراب ص ــای اع ــه‌ و آموزه‌ه تجرب

ميــوه‌ی بهشــتی ترســيم شــده، کــه از مواهــب سرشــار آن برخــوردار بــوده و اهــل ســعادت اســت. 

بــر ايــن اســاس بــا ايجــاد تصويــری ملمــوس از حــوزه‌ی ‌مفهومــی مــورد نظــر )رفعــت مکانــی(، 

ــد. ــان می‌ده ــار را نش ــده‌ی بيم ــوی« عيادت‌کنن ــت معن ــیِ »رفع ــوم ذهن مفه

4-5-3. دوری فرشته از  بوی متعفن دروغ

ــدق  ــام برص ــد اس ــتور اکي ــت و دس ــتوار اس ــت اس ــتی و حقيق ــر راس ــت ب ــت و طبيع ــای خلق بن

اســت، مگــر در مــواردی خــاص و شــرايط ناچــاری؛ همچــون مــداوای بيمــار و ... کــه در اســام 

ــی  ــرمايه اجتماع ــرا س ــت؛ زي ــده ‌اس ــاد ش ــز ي ــه دروغ مصلحت‌آمي ــده‌ و از آن ب ــمرده‌ ش ــز ش جاي

ــد  ــم پيون ــه ه ــه را ب ــزای جامع ــردی، اج ــن ف ــاد بي ــرد. اعتم ــکل می‌گي ــاد ش ــه‌ی اعتم ــر پاي ب

ــو  ــع حقيقت‌ج ــرد وطب ــن می‌ب ــی را از بي ــتگی اجتماع ــن همبس ــه دروغ، اي ــال ‌آنک می‌دهد،ح

خــود بــه خــود باطــل محــض را دفــع می‌کنــد. دروغ موجــب می‌شــود ســوء ظــن و اضطــراب بــر 

جمــع حاکــم شــود و عــادت بــه آن از گناهــان کبيــره اســت. ايــن صفــت رذيلــه در دنيــا و آخــرت 

ــازد. ــروم می‌س ــی مح ــت اله ــان را از رحم انس

ــا  ــنِ مَ ــنْ نَتْ  مِ
ً

ــا  مِي
ُ

ــك
َ
مَل

ْ
ــهُ ال  عَنْ

َ
ــد بَاعَ

َ
 ت

ُ
ــد عَبْ

ْ
بَ ال

َ
ــذ

َ
ا ك

َ
پيامبر‌اکــرم )ص( فرمــوده‌ اســت: »إِذ

ــن« و در  ــذب: دروغ گفت ــه‌ی »کِ بَ« از ريش
َ

ــذ
َ
ــیوطی، 1401ق، 1: 129(. واژه‌ی »ک ــاءَ بِهِ«1)س جَ

ــه کار مــی‌رود )راغــب اصفهانــی،  مقابــل صــدق اســت. هــم در گفتــن و هــم در عمــل کــردن ب

1374ش، 4: 6(؛ واژه‌ی »نَتــنُ« بــه‌ معنــای »بــوی بــد« اســت )جوهــری، 1376ش، 6: 2210(؛‌ 

در شــاهد فــوق، تــا زمانــی کــه عبــد دروغ نگويــد، بــه مثابــه ظرفــی اســت، کــه فرشــته مظــروف آن 

اســت. امّــا هنگامــی کــه عبــد مرتکــب دروغ می‌شــود، بــه منزلــه‌ی ظرفــی بدبــو اســت کــه فرشــته 

)بــه عنــوان مســيرپيمای متحــرّک( از آن مــکان دوری‌ می‌کنــد. گفتمانــی را کــه حضــرت )ص( در 

ــه  ــازد، ک ــن می‌س ــی را در ذه ــير افق ــت در مس ــرح‌واره‌ای از حرک ــاب نموده،ط ــارت انتخ ــن عب اي

ــک« اســت. حــرف 
َ
ــهِ«، »المَل ــر در »بِ ــا طــرح‌واره‌ی جهتــی دوری همــراه اســت. مرجــع ضمي ب

نــی کــه از آن دروغ بــر می‌خیــزد، بــه انــدازه‌ی 
ّ

1. هنگامــی کــه بنــده‌ای دروغــی بگویــد، فرشــته بــه خاطــر بــوی تعف
ــل از او دور می‌شــود. یــک می
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اضافــه‌‌ی »بــاء« در ايــن روايــت بــه معنــی »إلــی« اســت و کاربســت آن بــه همــراه فعــل حرکتــی 

ــن، ســوی »فرشــته« ســاطع می‌شــود. بــار معنايــی فعــل 
ّ

»جــاء« نشــان می‌دهــد، کــه بــوی متعف

ــرف  ــراه ح ــه هم ــدی، 1409ق، 2: 53( ب ــی(« )فراهي ــف نزديک ــد: دوری )مخال باعُ
َ
ــی »ت حرکت

ــن اســت‌. 
ّ

ــز بيانگــر آن اســت، کــه مقصــد فرشــته خــارج از ظــرف متعف ــه‌ی »عــن: از« ني اضاف

ــاءَ  ــا جَ ــنِ مَ ــارت »مِنْنَتْ ــردن عب ــه کار ب ــت و ب ــا اســتفاده از طــرح‌واره‌ی موجوديّ حضــرت)ص( ب

ــن در ذهــن بــه تصويــر ‌کشــيده اســت، کــه موجــب دوری 
ّ

بِــهِ«، دروغ را بــه صــورت لاشــه‌ای متعف

فرشــته از آن مــکان می‌شــود و بديــن ترتيــب بــه درک و ايجــاد ايــن مفهــوم کمــک نمــوده اســت، 

ت ايــن دوری در ذهــن مخاطــب، ميــزان ايــن 
ّ

کــه »بــدی دور اســت«؛ ســپس جهــت ترســيم شــد

ــن دورغ معرفــی نمــوده‌ اســت. 
ّ

دوری و مقصــد فرشــته را بــه ميــزان يــک ميــل فاصلــه از بــوی متعف

ــيّده، 1421ق، 1:  ــدارد )ابن‌س ــی ن  معيّن
ّ

ــد ــه ح ــد، ک ــافتی را گوين ــرب، مس ــان ع ــل« در زب »مي

.)426

 بــر ايــن اســاس فرشــته از دروغ يــا شــخص دروغگــو )بــه عنــوان حــوزه‌ی مبــدأ(، فرســنگ‌ها 

ــرح‌واره  ــار ط ــردن چه ــه کار ب ــا ب ــول‌خدا)ص( ب ــه رس ــود، ک ــه ‌می‌ش ــرد. ملاحظ ــه می‌گي فاصل

ــداری در پيکــره‌ی روايــت، مفهــوم انتزاعــی  ــده‌ی جاندارپن ــی دوری و پدی ــه طرح‌‌واره‌جهت از جمل

ــوده‌  ــی فرم ــده، نه ــوی نکوهي ــن خ ــراد را از اي ــزّل داده و اف ــگان تن ــم هم ــطح فه »دروغ« را در س

اســت.

4-6. طرح‌واره‌ی شیء )موجوديّت(1

اشــياء ويژگی‌هايــی دارنــد کــه در موجــودات زنــده يافــت نمی‌شــود. اشــياء امــکان رشــد و نمــو 

ــک خــود 
ّ
ندارنــد. انســان می‌توانــد آن‌هــا را ببينــد، ببويــد، بشــنود، بچشــد، لمــس کنــد يــا در تمل

 . گيرد

4-6-1. نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای ابلیس

چشــم، دریچــه‌ی دل و اندیشــه‌ی انســان اســت. اگــر چگونــه نگریســتن را یــاد بگیریــم، چشــم، 

ــر  ــا اگ ــود؛ امّ ــل می‌ش ــبب تکام ــادت و س ــا، عب ــگاه م ــود و ن ــان می‌ش ــد و ایم ــمه‌ی امی چش

خــرد انســان در اختیــار چشــم قــرار گیــرد، عــاوه بــر پیامدهــای روحی،اثــرات ســوء خانوادگــی 

و اجتماعــی نیــز دارد کــه اهــمّ آن: بدنامــی طرفیــن، مقایســه‌های هــوس آلــود، نگرانــی دائمــی و

1. Existence schema
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کیــد فراوانــی شــده اســت کــه  ــه مــردان مؤمــن تأ ــذا در آیــات و روایــات ب ــاه اســت؛ ل زایــش گن

ــرُ سَــهْمٌ‏ 
َ

ظ چشــمان خــود را از نــگاه بــه نامحــرم بپوشــانند. رســول خــدا )ص( فرمــوده اســت: »النَّ

ــزی  ــر )چی ــای تی ــه معن ــهم« ب ــی، 1403ق، 38: 101(. واژه‌ی »سَ ــهَامِ إِبْلِيسَ«1)مجلس ــنْ سِ مِ

ــن:  ــه‌ی »مِ ــرف اضاف ــی، 1374ش، 2: 269(. ح ــب اصفهان ــود( )راغ ــاب می‌ش ــه پرت ــت ک اس

از« براســاس ســياق عبــارت »مِــن بیانیــه« اســت.با عنایــت بــه اینکــه در دوره‌ی جاهلیّــت، آغشــته 

نمــودن شــیئی بــه زهــر و کشــتن بــه ایــن شــیوه‌ی غیــر انســانی مرســوم و بــرای اعــراب آن زمــان 

بســیار محســوس بــوده اســت، لــذا حضــرت)ص( بــا طرحــی از تجربــه‌ و فرهنــگ مــردم آن زمان، 

بــا حــوزه‌ی مفهومــی عینــی »تیــرِ آغشــته بــه زهــر« )طــرح‌واره‌ی شــیء( و توصیــف آن،بــرای درک 

حــوزه‌ی انتزاعــی »نــگاه )آغشــته بــه حــرام(« بهــره جســته و آن را بــه مثابــه شــیئی مســموم در نظــر 

گرفتــه اســت، کــه اصابــت آن، عواقــب بســیاری بــه همــراه خواهــد داشــت.

مَــع، ســنگی لغزنــده اســت، کــه حتّــی پــای دانشــمندان بــر آن اســتوار 
َ

نمونه‌هــای دیگــر: »ط

 مــدح گــزاف و چاپلوســی، قطع‌کننــده‌ی گــردن 
ِ

نمی‌مانــد« )ورّام، 1410ق، 1: 49( و »تیــغ

ــان، 18(. ــق« )هم رفی

4-7. طرح‌واره‌ی تعادل)توازن(2

ــونِ  ــط پيرام ــاط فيزيکــی و فرهنگــی محي ــای ارتب ــر مبن ــه‌ ب ــی انســان در حيطــه‌ی تجرب شــمّ زبان

ــه  ــرازو و... تجرب ــه‌ی ت ــن دو کف ــوازن را بي ــوم ت ــا مفه ــه، م ــرای نمون ــود. ب ــده درک می‌ش گوين

ــول  ــت. رس ــان پديده‌هاس ــی مي ــادل فيزيک ــاهده و درک تع ــل مش ــه حاص ــن تجرب ــم. اي کرده‌اي

ــت  ــا جه ــان آن‌ه ــب مي ــوازن و تناس ــی و درک ت ــای طبيع ــاهده‌ی پديده‌ه ــز از مش ــدا )ص( ني خ

ــت. ــوده ‌‌اس ــتفاده نم ــوی، اس ــق معن ــازی حقاي مفهوم‌س

4-7-1. تناسب بين رَحِم و رحمان

از جملــه ‌فضايــل اخلاقــی، »صلــه رَحِــم« اســت. يکــی از دلايــل توصيّــه‌ی اکيــد اســام بــه صلــه 

ــای  ــم پيونده ــتگی و تحکي ــت و همبس ــاد محبّ ــت ايج ــع رحم،جه ــدن از قط ــم و دوری گزي رح

اجتماعــی، ميــان اعضــای شــبکه‌ی خويشــاوندی و نســبی بــه عنــوان يکــی از زيــر مجموعه‌هــای 

 اســت. واژه‌ی »رَحِــم« بطــور اســتعاره دربــاره‌ی خويشــاوندی و نزدكيــی كســانیكه قرابت 
ّ

نظــام کل

ــی،1374ش،2: 57(.  ــب اصفهان ــی‌رود )راغ ــه كار م ــتند، ب ــم هس ــک رَحِ ــد و از ي ــبی دارن نس

صاحــب کتــاب »معراج‌الســعادت« گويــد: »رَحِــم کســی اســت، کــه منســوب بــه ديگــری باشــد، 

1. نگاه )حرام( تیر مسمومی از تیرهای شیطان است.
2. BalanceSchema
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گرچــه نســبت بســيار دوری داشــته باشــد و محرميّتــی در ميــان نباشــد و منظــور از قطــع رَحِــم، 

عــدم گره‌گشــايی از مشــکل در صــورت توانايــی بــر انجــام آن يــا هرگونــه ســخن درشــت و کــردار 

ــازارد و موجــب دل‌شکســتگی شــود« )نراقــی،1379ش،480-481( و  زشــت اســت کــه او را بي

در معنايــی وســيعتر، رَحِــم مشــتق از رحمــان و اســم حقيقــت طبيعــت اســت )حســن‌زاده‌آملی، 

ــا اســفل يعنــی از  ــم از اعلــی ت
َ
ــه شــامل جميــع قوابــل عال 1378ش، 667( و ايــن طبيعــت الهيّ

ــر)ص(  ــه پيامب ــرآن ب ــه‌‌ی ق ــه‌ی کريم ــد در آي ــت. خداون ــمانی اس ــم جس ــا عال ــی ت ــم روحان عال

ــنَىٰ...«  حُسْ
ْ
ــمَاءُ ال سْ

َ ْ
ــهُ ال

َ
ل

َ
ــوا ف عُ

ْ
د

َ
ــا ت ــا مَ يًّ

َ
ــنَ أ حْمَٰ ــوا الرَّ وِ ادْعُ

َ
ــهَ أ

َّ
ــوا الل ــلِ ادْعُ

ُ
ــت: »ق ــوده اس فرم

ــه يــا بــه اســم رحمــان بخوانيــد يکــی اســت«. در کلام نبوی 
ّ
)الإســراء:110(؛ »خــدا را بــه اســم الل

 مَــنْ 
َّ

حْمَــنِ‏ عَــزَّ وَ جَــل  مِــنَ‏ الرَّ
ٌ
ــجْنَة

َ
حِــمُ‏ ش در بــاب اهمّيّــت صلــه‌ی رَحِــم چنيــن آمــده اســت: »الرَّ

 »
ٌ
ــجْنَة

َ
ــى«1 )اربلــی، 1381ق، 1: 553(. »ش

َ
عَال

َ
ــهُ ت

َّ
ــهُ الل عَ

َ
ط

َ
ــا ق عَهَ

َ
ط

َ
ــنْ ق ــهُ وَ مَ

َّ
ــهُ الل

َ
ــا وَصَل هَ

َ
وَصَل

در لغــت بــه معنــای »شــعبه‌ يــا شــاخه‌ای از هــر چيــز« اســت )ابــن ســيّده، 1421ق، 7: 245(. 

ــی »رحــم مشــتقّ از خــدا )رحمــان( اســت«  ــنِ(«؛ يعن حْمَ ــه )الرَّ  مِنالل
ٌ
ــجْنَة

َ
ــمَ ش حِ ــارت »الرَّ عب

ــه شــاخه‌های درخــت از جهــت انشــعاب  ــل ب ــن دلي ــه همي )جوهــری، 1376ش،5: 2143( و ب

ــا، 138(. ــی، بی‌ت ــود )رض ــه می‌ش ــجنه« گفت ــت، »ش ــه‌ی درخ آن از تن

حــرف اضافــه‌ی »مِــن: از« براســاس ســياق عبــارت »مِــن ابتدائيــه« اســت و اصــل نشــأت را 

ــب  ــم« می‌باشــد. رســول‌خدا )ص( جهــت تقري ــر »هــا«، نيز»رَحِ نشــان ‌می‌دهــد. مرجــع ضمي

ذهــنِ مخاطــب بــه مفهــوم انتزاعــی »رحــم«، از مفاهيــم عينــی بهره جســته و بــا اســتفاده از رابطه‌‌ی 

ــه رَحِــم،آن را جزئــی از   در پديــده‌‌ی طبيعــی )شــاخه و تنــه‌ی درخــت( و تعميــم آن ب
ّ

جــزء و کل

ــه کــه شــاخه از درخــت منشــعب  ــه اســت؛يعنی همان‌گون  اســم الهــی رحمــان در نظــر گرفت
ّ

کل

شــده، رحــم نيــز از رحمــان منشــعب شــده و رحمــان، منشــأ و اصــل آن اســت. حضــرت)ص( بــا 

اســتفاده از تــوازن شــاخه و تنــه‌ی درخــت و پيوســتگی انســان بــه شــاخه بــه موازنــه‌ی دو کفــه‌ی 

ــه  ــور ک ــی همان‌ط ــت؛ يعن ــه ‌اس ــان« پرداخت ــدا‌ی رحم ــل خ ــا وص ــم ب ــه رَحِ ــل ب ــوازن وص »ت

وصــل شــدن بــه شــاخه، موجــب وصــل شــدن بــه تنــه‌ی درخــت می‌شــود، وصــل بــه رَحِــم نيــز 

ــه )الرّحمــن( می‌شــود. عکــسِ ايــن موازنــه نيــز برقــرار اســت؛ بديــن معنــا 
ّ
صــال بــه الل

ّ
موجــب ات

کــه قطــع از رَحِم،متناســب بــا قطــع خــدای رحمــان اســت. بنابرايــن در شــاهد مذکــور براســاس 

حــاد( در پيکــره‌ی روايــت و خلــق 
ّ
 وات

ّ
ترســيم طــرح‌واره‌‌‌ی تــوازن و پيوســتگی )اعــم از جــزء- کل

معنــا، »رَحِــم« را گرامــی داشــته اســت.

1. رحِــم شــاخه‌ای از )ناحیــه‌ی( خــدای رحمــان اســت. خداونــد )خطــاب بــه رحــم( فرمــود: هرکــس تــو را وصــل 
نمــود، بــه او وصــل می‌شــوم و هرکــس تــو را قطــع نمــود، از او قطــع می‌گــردم.
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شــاهد مثــال: »تناســب احســان بــه بنــده‌ی خــدا بــا احســان بــه خــدا« )مجلســی، 1403ق، 64: 

69، 71: 368(، »تناســب اطعــام بنــده بــه خــدا و بالعکــس« )رضــی، بی‌تــا، 209(. 

4-8. طرح‌واره‌ی همسانی1

ــابهت‌ها  ــن مش ــت. اي ــه‌رو اس ــابه روب ــای مش ــياء و پديده‌ه ــا اش ــواره ب ــی هم ــان در زندگ انس

ــک  ــت، ي ــه y اس ــه مثاب ــويی« x ب ــل »يک‌س ــق اص ــد. طب ــف باش ــل مختل ــه دلاي ــد ب می‌توان

ــن،  ــود؛ بنابراي ــن می‌ش ــر y تبيي ــوزه‌ی عينی‌ت ــتفاده از ح ــا اس ــی x ب ــی يعن ــد انتزاع ــوزه‌ی مقص ح

ــده‌ی  ــت، تبيين‌کنن ــر اس ــی راحت‌ت ــه‌ی حس ــان‌تر و تجرب ــی آس ــاختار مفهوم ــر س ــه ب ــری ک ام

ــی،  ــم مجــرّد اخلاق ــن مفاهي ــه منظــور تبيي ــرد. پيامبر‌اکــرم )ص( ب ــرار می‌گي ــر ق مفهــوم پيچيده‌ت

بــا اســتفاده از طــرح‌واره‌ی همســانی و مفهــوم بــه کار رفتــه در حــوزه‌ی مبــدأ، کــه برگرفتــه ازامــور 

ــه ‌اســت. ــت انتزاعــیِ حــوزه‌ی مقصــد، بهــره گرفت محســوس اســت، جهــت ســهولت درک ماهيّ

4-8-1. حرمت همسايه همسان حرمت مادر

ــه شــمار می‌آيــد،  ــواده كــه كوچكتريــن و اساســی‌ترين تشــكل اجتماعــى انســان‌ها ب پــس از خان

افــرادی كــه بــا كيديگــر همســايه می‌شــوند بــا وحــدت، معاشــرت‌ها و روابــط عاطفــی می‌تواننــد 

ــار  ــی اخب ــند.از بعض ــش باش ــی خوي ــد اجتماع ــتحكام واح ــن اس ــانی و ضام ــد انس ــدار بُع پاس

ــه همســايه هســتند. حفــظ حُرمــت  ــا چهــل خان ــه ت مســتفاد می‌شــود، کــه از چهــار طــرف خان

همســايه و توجّــه داشــتن بــه ارزش‌هــای انســانی وی، از وظايــف اخلاقــی و وجدانــی همســايگان 

مِــهِ«2 )کلینــی، بی‌تــا، 
ُ
حُرمَــةِ أ

َ
ــی الجــارِ ک

َ
 الجــارِ عَل

ُ
اســت. در کلام نبــوی آمــده ‌اســت: »حُرمَــة

ــت،  ــه کار رفته‌اس ــردن ب ــالا ب ــای ب ــتعلا دارد و در معن ــر اس ــت ب ــی« دلال ــرف »عَل 490:4(. ح

ــرد  ــرت )ص( از کارب ــود حض ــوی؛ مقص ــت معن ــور رفع ــه منظ ــه ب ــی، بلک ــع مکان ــه ترفي ــی ن ول

آن، حرمــت بخشــيدن بــه همســايه و بيــان ايــن مفهــوم اســت کــه »منزلــت همســايه بالاســت«، 

ت اهمّيّــت آن، 
ّ

همچنيــن جهــت تقريــب بيشــترِ ذهــن مخاطــب بــه عظمــت موضــوع و بيــان شــد

بــا کاربســت حــرف »کافِ تشــبيه« حرمــت همســايه را بــا حرمــت مــادر شــخص يکســان دانســته 

‌‌اســت.

در فرهنــگ دینــی احســان و نیکــی بــه پــدر و مــادر از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در 

ســوره‌های: »البقــره: 83«، »الاســراء: 23«، »النســاء: 36«، »الانعــام: 151«، بلافاصلــه پــس از 

1. Consistency schema
2. احترام همسایه مانند احترام مادر است.
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ــه پــدر و مــادر شــده و در »الاســراء: 25« تاکیــد  توحیــد و پرســتش خداونــد، امــر بــه احســان ب

ــا گذشــته از دســتورات  ــده اســت؛ امّ ــن ســال‌خورده گردی ــه والدی ــی نســبت ب ــرام و فروتن ــه احت ب

عمومــی نســبت بــه احتــرام و نیکــی در حــق والدیــن بــه طورمســتقل دربــاره مــادر ســفارش‌های 

ــدی شــده اســت.
ّ
موک

امــام صــادق )ع( فرمــود: مــردی خدمــت رســول خــدا )ص( آمــد و پرســید:»ای رســول خــدا 

بــه چــه کســی نیکــی کنــم؟ پیامبــر)ص( فرمود:»بــه مــادرت«. مــرد پرســید: »پــس از مــادر بــه 

چــه کســی؟« فرمــود: »بــه مادرت«. مــرد پرســید: »دیگــر بــه چــه کســی؟«، رســول خــدا )ص( 

فرمــود: »بــه مــادرت«. بــرای بــار چهــارم پرســید: »بــه چــه کســی نیکــی و احســان کنم؟«، پیامبــر 

ــده  ــی را نادي ــن حرمت ــد چنی ــی بخواه ــر كس ــا، 3:233( و اگ ــی، بی‌ت ــدرت« )کلین ــه پ فرمود:»ب

انــگارد يــا ســبک شــمارد، گناهــكار اســت.

در شــاهد مذکــور مفهــوم »حرمــت مــادر« کــه مفهومــی ملمــوس اســت، بــه عنــوان حــوزه‌ی 

ــن  ــر اي ــت. ب ــه کار رفته‌اس ــايه(، ب ــت همس ــد )حرم ــوزه‌ی مقص ــوم ح ــت درک مفه ــدأ جه مب

ــه  ــت ک ــکل گرفته‌اس ــادر« ش ــت م ــايه« و »حرم ــت همس ــرو »حرم ــن دو قلم ــاس، تناظریبي اس

ــای انتزاعــی حــوزه‌ی  ــدأ، مخاطــب را در شــناخت معن در آن، ويژگــی‌ حســی عنصــر حــوزه‌ی مب

مقصــد از طريــق انطبــاق ميــان آن دو يــاری می‌رســاند؛ بديــن ترتيــب حضــرت )ص( بــا اســتفاده 

ــايه را  ــت همس ــره‌ی روايت،منزل ــالا در پيک ــی ب ــرح‌واره‌ی جهت ــار ط ــانی در کن ــرح‌واره‌ی همس ط

جلــوی ديــدگان مخاطــب ترســيم کــرده اســت.

ــده‌ی عســل«  ــد ســرکه خراب‌کنن لقــی فاســد‌کننده‌ی عمــل نیــک همانن
ُ

ســایر شــواهد: »بدخ

ــرون  ــا و در نتیجــه خــروج از حســنات بســان بی ــه زن هــام ب
ّ
)مجلســی، 1403ق، 70: 297(، »ات

آمــدن مــار از پوســتینش« )همــان، 100: 249( و ...

5.نتيجه‌گيری

روايــات نبــوی دربردارنــده‌ی ديــدگاه و انديشــه‌‌های پيامبــر گرامــی اســام )ص( اســت. 

ــم  ــا تعالي ــود ت ــاش می‌نم ــواره ت ــردم هم ــه م ــام ب ــن اس ــام دي ــاغ پي ــرت)ص( در راه اب حض

حيات‌بخــش را بــه شــيوه‌ای ســاده و قابل‌فهــم بــه گــوش جهانيــان برســاند؛ يکــی از ايــن 

ــی مجــرّد، بهــره جســتن از حوزه‌هــای مفهومــی  ــر نمــودن معان شــيوه‌ها جهــت هرچــه ملموس‌ت

 ريشــه‌ در مفاهيــم شناخته‌شــده‌ی ذهــن اعــراب پيــش از اســام داشــته 
ً
عينــی اســت، کــه عمدتــا

و حاصــل تجربــه‌ی اکتســابی زندگــی آنــان اســت.پژوهش حاضــر کوششــی معنی‌شــناختی بــرای 

بررســی بازنمــودِ طرح‌واره‌هــای تصــوری در مرويــات نبــوی )مطالعــه‌ی مــوردی فضايــل و رذايــل 
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اخــاق اجتماعــی( اســت. از رهگــذر مداقــه طرح‌واره‌هــا در کتــب روايــی امامیّــه و اهــل ســنّت، 

ــی،  ــم از حرکتی،ظرف‌بودگ ــن، اع ــز و گري ــوی ايوان ــده از س ــه ش ــای ارائ ــی طرح‌واره‌ه ــواع کل ان

حــاد، تعــادل و موجوديّــت بــه همــراه برخــی از زيرمجموعه‌هايشــان در 
ّ
نيــرو، فضــا، همســانی، ات

روايــات نبــوی يافــت می‌شــود. حضــرت )ص( بــا اســتفاده از طرح‌واره‌هــای ارائــه شــده، مفاهيــم 

مجــرد فضايــل اخلاقــی: نیکــوکاری، انفــاق )ســخاوت( و صدقــه )اعــم از ســخاوت، عفو،حلــم و 

کظم‌غيــظ(، حیــا، صلــه رَحِــم، مهمان‌نوازی،اطعــام مؤمن،عيــادت بيمــار و نــگاه داشــتِ حرمــت 

ــب،  لقی،غض
ُ

ــون: بدخ ــی چ ــل اخلاق ــم رذاي ــوده و مفاهي ــيم نم ــان ترس ــرای مخاطب ــايه ب همس

ــهوت  ــت(،پيروی ازش ــا و نادرس ــای نابج ــدح و ثن ــی )م ــع، چاپلوس ــت، دروغ،طم ــت، تهم غيب

ــت،  ــوده اس ــان نم ــان بي ــا و راه‌ درمانش ــی از آن‌ه ــد ناش ــب پيام ــرام و...را در قال ــگاه ح ــا(، ن )زِن

ــذا گاه  ــت، ل ــار اوس ــه در اختي ــت ک ــی اس ــن ظرف ــن و ملموس‌تري ــان اولي ــدن انس ــه ب ــا ک از آنج

ــان و  ــمی انس ــارب جس ــی و تج ــت فيزيک ــان و موقعيّ ــدن انس ــزای ب ــه از اج ــا برگرفت طرح‌واره‌ه

ــت  ــرم )ص( جه ــت. پيامبراک ــی اس ــای طبيع ــودات و پديده‌ه ــياء، موج ــاير اش ــا س ــبت آن ب نس

تفهيــم مخاطبــان بــه معانــی انتزاعــی اخلاقی،گاهــی نیــز از ترســيم مکان‌منــدی، جاندارپنــداری و 

ــت. ــره جسته‌اس ــان به ــگاه آن ــی در ن همتاي
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